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ندا سیجانی
خبرنگار

استادعبدالوهاب شهیدی خواننده و نوازنده پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت

عود ما خداحافظ
فرهنگ

 

#دشت_برچی
یگانه خدامی

خبرنگار

فاجعــه تلــخ دشــت برچــی افغانســتان و کشــته شــدن دختــران 
دانش‌آمــوز در حملــه تروریســتی همچنــان مســأله‌ای اســت کــه 
مــورد توجــه کاربــران قــرار دارد. بخصــوص بــا آغــاز مراســم تدفیــن 
ایــن دختــران؛ تصویــری از اعلامیــه فــوت یکــی از ایــن دختــران 
بازنشــر می‌شــود کــه در آن پــدرش هزینــه مراســم یادبــود را بــه 
تحصیــل دختــران اختصــاص داده اســت و کاربــران آن را ادامــه راه 
دختــران دانش‌آمــوز شــهید می‌داننــد و البتــه همچنــان همــدردی 
بــا مــردم افغانســتان و ابــراز انزجــار از تروریســت‌ها هــم ادامــه دارد:
 »‏دخترشــان را از دســت دادنــد امــا می‌گوینــد مــا از میــان 
خــون و خاکســتر برمی‌خیزیــم. اگــر یــک نفــر دانش‌آمــوز مــا را 
بــه شــهادت برســانید مــا دســت پنــج نفــر را گرفتــه و وارد مکتــب 
خانــواده  یــک  اطلاعیــه  متــن  فقــط  ایــن  می‌کنیــم.  دانشــگاه  و 
داغــدار نیســت، ایــن مانیفســت تمــام کســانی اســت کــه بــا جهــل 

می‌جنگنــد.«
  »‏‌پــدر مدینــه لعلــی بــرای مــن چهــره مانــدگار افغانســتانه. 

بعــد از ایــن داغ ســنگین اســتوار مونــد و کوتــاه نیومــد.«
  »‏جانورانــی کــه مدرســه دخترانــه رو در کابــل بــا ده‌هــا کــودک 

منفجــر کردنــد، بــرای عیــد فطــر آتش‌بــس اعــام کردنــد.«
خــود  اجتماعــی  حقــوق  بــرای  کــه  دخترانــی  و  »‏‌زنــان    
آنهــا  پشــت  کــوه  ماننــد  کــه  مردانــی  و  پــدران  و  می‌جنگنــد 

هســتند. افراط‌گــرا  جانــوران  چشــم  خــار  می‌ایســتند، 
ــه‌ای در  ــار مدرس ــه در انفج ــری ک ــی« دخت ــه لعل ــدر »مدین  پ
افغانســتان جانش را از دســت داد، هزینه مراســم ســوگواری وی را 
صــرف تحصیــل چنــد دختــر بی‌بضاعــت در همــان مدرســه کــرد.«
  »‌‎طالبــان دقیقــاً همــون چیــزی رو نشــونه میــره کــه ازش 
آســیب میبینــه، دانــش و آگاهــی. چــون انســانی کــه بدونــه و بفهمــه 

و از خــرد و دانــش اســتفاده کنــه، ســرباز جهــل نمیشــه.«
  »‏شــهر مردمــان مهربــان، ‎کابــل دوست‌داشــتنی، تــا کــی بایــد 
داغــدار کشــتار کودکانــش باشــد؟ نــه دموکراســی در کوله‌پشــتی 
ــه  ــی تنهــا هب ــه امنیــت و توســعه‌. ویران ــود، ن ــی ب ســربازان امریکای
تــا  طالبــان  تشــکیل  از  بــوده.  مظلــوم  بــرای ‎افغانســتان  غــرب 

حمایــت از دولــت متقلــب وابســته و تجهیــز داعــش.«
 »‏یکــی مــی گویــد داعــش مقصــر اســت و آن یکــی همــه 
ــای  ــه تناقض‌ه ــن هم ــان ای ــد... می ــان می‌دان ــر طالب ــز را تقصی چی
بی‌هــدف مــا می‌مانیــم و محکــوم کــردن ســازمان و قدرت‌هــای 

جهانــی و جســد دختــران خردســال افغــان.«
  »‏به‌عنــوان یــه مــادر تــاب نــدارم ایــن تصاویــر رو ببینــم، چــه 
برســه جنــازه خونیــن دختــر نوجوانــم رو بغــل کنــم. بمیــرم بــرای 

دل مــادران داغــدار افغانســتان.«
 »‏دانش‌‌آموزانــی کــه آمده‌انــد هم‌مکتبی‌‌هــای خــود را دفــن 
ــه  ــان ایــن حمل ــه عام ــم خطــاب ب ــض و خش ــا بغ ــد، ب خــاک کنن
می‌‌گوینــد کــه »از خــاک دوبــاره جوانــه می‌‌زننــد« و قــرار نیســت »از 

پــا بیفتنــد.«
از شــهدای ‎دشــت برچــی نوشــته:  یکــی  »‏تــوی اعلامیــه    
تکثیــر  و  برمی‌خیزیــم  خاکســتر  و  خــون  میــان  از  اینگونــه   »مــا 

می‌شویم.« 

هشتگ

عبدالوهــاب شــهیدی درگذشــت؛ او کــه 
بــا مهر آمــد و با بی‌مهــری روزگار در بهار 
رفــت. ســال 98 با تیم رســانه‌ای روزنامه 
ایــران میهمــان خانه‌اش شــدیم. زادروز 
این اســتاد بــزرگ موســیقی آوازی ایران 
بهانه‌ای دوست‌داشــتنی و عادتی دیرین 
بــود تــا توفیق ایــن دیدارها میســر شــود، 
خانــه‌ای در خیابان مجیدیه تهران که در 
روزگاری فضای آن مملو از دورهمی‌های 
بزرگان موسیقی بود که در سالروز تولدش 
بــا همنســان و همــکاران قدیمــی خــود 
دیداری تازه کرده و مرور خاطرات خوش 
دهه‌هــای 30 تا 50 کــه از آن به نیکی یاد 
می‌کرد، روزهایی که عبدالوهاب شهیدی 
برنامه‌هــای  دیگــر  یــا  گل‌هــا  برنامــه  در 
تلویزیونی و رادیویی ساز عود می‌نواخت 
و با صدای گــرم و زیبایش آواز می‌خواند 
و امــروز دیگر شــهیدی در بین ما نیســت 
تا »شــرح پریشــانی« خود را بــرای مردم 

»شهر غریب« بخواند و بنوازد. 
از  بخشــی  در  شــهیدی  عبدالوهــاب 
گفت‌و‌گــوی خــود با »ایــران« زندگــی خود 
را این‌گونــه روایــت کــرده: »یکــم مهرمــاه 
ســال ۱۳۰۱ به دنیــا آمــدم. زادگاهم میمه 
اصفهــان اســت و دوران دبســتان را دراین 
شهر گذراندم. از دوران کودکی به موسیقی 
علاقه‌منــد بــودم و گاهــی اوقــات بــا خــود 
آواز خوانــدن را زمزمــه می‌کــردم. پدرم به 
موسیقی احاطه کامل داشت و من چندین 
آواز را نزد ایشان آموزش دیدم... البته پیش 
از آن‌که به‌صورت جدی موســیقی را ادامه 

بدهم به‌کار بازیگری تئاتر مشــغول بودم و 
بعد از آشــنایی با اســتاد مهرتاش آموزش 
موســیقی را در محضر ایشان آموختم و به 
برنامــه رادیویــی گل‌ها وارد شــدم و تعداد 
آثــاری که از آن برنامه باقی‌مانده و آرشــیو 
شــده ۷۰ درصــد آن اجــرای مــن بــوده اما 
بعــد از انقــاب نــه اجرایــی داشــتم و نــه 
نوارکاستی منتشر کردم. البته اوایل انقلاب 

مدتی موســیقی تحریم بــود و اثری پخش 
نمی‌شــد ولی بعدهــا بدون آنکــه بخواهم 

خانه‌نشین شدیم.«
شهیدی در طول زندگی پربار هنری خود 
با هنرمندانی چون جلیل شــهناز، فرامرز 
پایور، علی‌اصغر بهاری، حسین تهرانی، 
ناهیــد،  حســن  بدیعــی،  رحمــت‌الله 

ظریــف،  هوشــنگ  اســماعیلی،  محمــد 
جهانگیــر ملک و... همکاری داشــته و در 
کنســرت‌های مختلفی در ایران و خارج از 
کشــور اجراهای زیبایی به یادگار گذاشــته 
اســت. او با اجرای بیش از ۲۳۰ برنامه، از 
فعال‌ترین هنرمنــدان برنامه گل‌ها بوده 
و رتبــه ســوم بیشــترین برنامه موســیقی 
در گل‌هــا را دارد کــه از کارهــای ماندگار و 
معروف او می‌توان به تصنیف »زندگی« 

با مطلع آن نگاه گرم تو... اشاره کرد.
عبدالوهــاب شــهیدی نوازنــده قهــار ســاز 
عود، سبکی را در این ساز به وجود آورد که 
تــا به امروز ادامه دارد و آنچه را هنرجویان 
آموزش می‌بینند، شیوه عودنوازی اوست. 
یعنــی نواختــن عــود بــه شــیوه موســیقی 
ایرانــی، نوازندگــی ای کــه خود دربــاره آن 
گفتــه بــود: »سنتورســاز اول مــن بــود امــا 
بــا صــدای ســازعود از »رادیــو خاورمیانــه 
عربــی« آشــنا شــدم و خیلــی تحــت تأثیر 
ایــن صدا قــرار گرفتم. چون با تار آشــنایی 
داشــتم خیلــی زود بــا عــود ارتبــاط برقرار 
کردم و تنها کاری که روی عود انجام دادم 
ایــن بود که این ســاز را از فراموشــی بیرون 
آوردم و صدایی که امروز از ساز عود شنیده 
می‌شود نتایج زحمات من وشیوه کاری‌ام 
است.« نوازنده و خواننده آلبوم‌های »راز 
عــود«، »عود من خداحافظ«، »نگاه گرم 
تــو« نزدیک به یک قــرن در این مملکت 
زندگــی کرد و بهــار و خزان‌های بســیاری 
را پشت‌ســر گذرانــد و آنچنــان کــه خــود 
می‌گویــد: »بــه قــول باباطاهــر: »مــو آن 
بحرم که در ظرف آمدستم/ چو نقطه بر 
ســر حرف آمدســتم /بهر الفی الف قدی 

بر آیو/الف قدم که در الف آمدستم.«

سنتورساز اول من بود 
اما با صدای سازعود 
از »رادیو خاورمیانه 
عربی« آشنا شدم و 

خیلی تحت تأثیر این 
صدا قرار گرفتم. چون با 
تار آشنایی داشتم خیلی 
زود با عود ارتباط برقرار 

کردم و تنها کاری که 
روی عود انجام دادم 

این بود که این ساز را از 
فراموشی بیرون آوردم


